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مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

استخـدام
 

صنایع چوب
 

خشکشویی

 

مبل شویی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

اسکناس های بسته بندی شده داخل کیسه های زباله !

    گروه حوادث  -  زوج میان ســال که صاحب منزل 
ویلایــی و 5 واحد آپارتمانی بودند و از راه زباله گردی 
روزگار می گذراندند، وقتی از حکم قضایی مطلع شدند، 
به سمت چندین کیسه پر از زباله رفتند و از درون آن ها 
اسکناس های بسته بندی شده و چک پول ها را در حالی 

بیرون کشیدند که...
بوی تعفن زباله ها، مشــام رهگــذران و اهالی یکی از 
محلات مشهد را از فاصله دور هم آزار می داد اما زوج 
میان سال ساکن در منزل ویلایی هیچ توجهی به اعتراض 
اهالی نمی کردند و هر روز به دنبال جمع آوری زباله ها و 
ضایعات بیشتری بودند. آن ها نه تنها زباله های زیادی را 
در منزل ویلایی بزرگ انبار کرده بودند بلکه تعداد زیادی 
گوسفند، مرغ و خروس، مرغابی و چندین گربه را هم 

داخــل همین زباله ها نگهداری می کردند تا گربه ها از 
موش های بزرگ داخل زباله ها تغذیه کنند!

همســایگان که آرامش و آسایش آن ها با سر و صدای 
گوسفندان و مرغابی ها گرفته شده بود و از بوی تعفن 
زباله ها رنج می کشیدند، به ناچار دست به دامن قانون 
شــدند و مراتب را به نیروهای انتظامی گزارش دادند. 
طولی نکشــید که با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( گروهی از نیروهای 
کلانتری شــفا برای بررسی غیرمحسوس ماجرا وارد 
عمل شدند و با تایید درستی خبر، موضوع را به مقامات 

قضایی اطلاع دادند.
این گونه بود که ماموران با حکم پلمب منزل و در حالی 
که کارشناسان دام پزشکی، مرکز بهداشت و شهرداری 

آنان را همراهی می کردند، به محل مذکور وارد شــدند 
و حکم قضایی را به مرد 65 ســاله و همســر 45 ساله 
اش نشــان دادند تا منزل ویلایی را تخلیه کنند، اما این 
زوج با وجــود نارضایتی اهالی محل باز هم حاضر به 
تخلیه زباله ها و حیوانات نبودند. فضولات احشــام و 
پرندگان موجب افزایش بســیاری از حشــرات مانند 
سوســک، مگس و حیواناتی مانند موش شده بود که 
درون حیاط منزل ویلایی پراکنده بودند. بالاخره با تفهیم 
حکم قضایی توسط عوامل انتظامی، زوج میان سال قانع 
شدند و قبل از آن که پاکبانان شهرداری، اقدام به تخلیه 
زباله ها کنند، به طرف برخی از کیسه های حاوی زباله 
رفتند و از درون آن ها پول های بسته بندی شده و چک 
پول ها را در حالی بیرون کشیدند که پول ها را با نخ بسته 

بودند. خلاصه، کارگران شهرداری بیش از 10 کامیون 
زباله و ضایعات را از این منزل ویلایی تخلیه کردند که 
عملیات تخلیه از ساعت 8 صبح تا شب به طول انجامید 
اما باز هم زباله ها به طور کامل تخلیه نشد. این زوج میان 
سال که طبق اظهارات همسایگان از حدود 3 سال قبل 
زباله گردی می کنند و از این روش روزگار می گذرانند 
از افــراد میلیاردر و متمول هســتند و در حالی 3 واحد 
آپارتمانی را در همان محل به اجاره واگذار کرده اند که 
دو واحد دیگر آپارتمانی را نیز در دست ساخت دارند 

و آپارتمان های میلیاردی را خرید و فروش می کنند.
با فرارسیدن شــب، ماموران انتظامی در حضور دیگر 
مســئولان مربوط، این منزل ویلایــی را در حالی برای 
رسیدگی های قانونی پلمب کردند که زیرزمین این منزل 

نیز انباشته از زباله و ضایعات بود که در مراحل بعدی باید 
توسط نیروهای شهرداری تخلیه شود!

بدین ترتیب زوج میلیاردر زباله گرد منتظر نتیجه دادرسی 
های قضایی هستند و...

این زن و مرد زباله گردهای میلیاردر بودند !این زن و مرد زباله گردهای میلیاردر بودند !

گروه حوادث  -   زندگی رنگ و رویی برای او نداشت. به همسن و 
سال هایش که نگاه می کرد دلش به حال خودش می سوخت. جوانی 
به ســن و سال او جرات تصمیم گیری برای خودش را نداشت. از 
وقتی که خودش را شناخته بود مادرش برای او تصمیم می گرفت. 
حتی وقتی توانســته بود در امتحانات ورودی چند شرکت موفق 
شود این مادرش بود که با تحکم خاصی گفته بود باید کجا کار کند.

عبــاس از خودش ناراحت بود، هیچ وقت نتوانســته بود جلوی 
مادرش قد علم کند و به او بگوید که عباس دیگر آن پسر کوچولوی 
چند سال قبل نیست که بشود برایش تعیین تکلیف کرد. او برای 
خودش مردی شده بود و باید بتواند در آینده یک خانواده را مدیریت 
کنــد. در همین فکرها بود که با صدای مرد راننده به خودش آمد: 
کجایی مرد ؟ نکند کشتی هایت غرق شده اند. خیس عرق شدی، 
یک دســتمال بدم بهت! عباس از جعبه دســتمال کاغذی جلوی 
داشبورد یک دستمال برداشت و صورتش را پاک کرد. هروقت به 
مادرش و زندگی تلخی که داشت فکر می کرد همین حالت به او 
دست می داد. چند دقیقه بعد به سرکوچه شان رسید و اسکناسی از 

جیبش درآورد و به راننده داد.
بدون این که دل و دماغ کاری داشــته باشد شروع به قدم زدن کرد. 
از آن جا تا خانه شان چند دقیقه بیشتر راه نبود ولی خب برای او هر 
چه بیشتر طول می کشید بهتر بود. رسیدن به خانه به معنای زجر 

بزرگی بود.
بالاخره به خانه رسید. در را باز کرد و وارد شد. از سکوت خانه شان 
تعجب کرد. همیشــه صدای تلویزیون گوش فلک را کر می کرد. 

شاید خواهرش در خانه نبود.
کجایی مادر؟ هیچ صدایی به گوش نرســید. سراغ یخچال رفت. 
یک ظرف میوه شســته شــده درون یخچال بود. آن را برداشت و 

شروع به خوردن کرد.
نیم ساعتی در تنهایی به سر برد. چقدر وقتی مادر و خواهرش در 
خانه نبودند، خانه شان آرامش داشت. بی اختیار نگاهش به عکس 
قاب گرفته پدرش افتاد. پدرش حتماً از دســت مادرش دق مرگ 
شده بود. مگر یک آدم چقدر طاقت دارد. در همین فکرها بود که 

صدای مادر میخکوبش کرد: کی آمدی؟

نیم ساعتی می شود.
مادرش در گوشه ای نشسته بود و بعد از کمی حرف زدن بالاخره 
گفت: خب پســرم وقت آن رســیده که زن بگیری. خودم زنت را 
انتخاب کرده ام و هفته آینده هم مراسم عقدکنان است. به هیچ چیز 

کار نداشته باش.
با تعجب رو به مادرش کرد، او اصلا نمی خواست ازدواج کند آن هم 

با دختری که اصلا نمی شناخت: آن دختر کی هست؟
مادر سگرمه هایش را درهم کرد: کسی که من انتخاب کرده ام. مگر 
می شــود کسی که من برای تو در نظر می گیرم بد باشد. مگر می 
شود من کاری بکنم که به ضرر تو باشد. این چه سوالی است که می 

کنی. زن تو کسی است که من می گویم.
عباس می دانســت در این باره بیشــتر حرف زدن بی فایده است. 
حرف، حرف مادرش بود و بالاخره درباره مهم ترین مسئله زندگی 
اش که ازدواج بود هم مادرش تصمیم گیرنده بود. یک هفته ذهن 
عباس درگیر این مسئله بود. یک هفته بود که عباس نمی دانست 
چه کار کند. دایم در ذهن اش اسامی همه دخترهایی را که مادرش 

به آن ها علاقه و لطف داشت مرور می کرد.

روز عقد کنان فرا رســیده بود. نمی دانست شاد باشد یا غمگین ؟ 
فقط خدا خدا می کرد که انتخاب مادرش زیاد بد نباشد. مادر گفته 
بود اصلاً لازم نیست که دنبال عروس بروی. خودم همه کارها را 

رو به راه کرده ام.
سر سفره عقد کنار عروس نشسته بود. بی آن که بداند آن عروس 
کیست؟ چندبار سعی کرده بود داخل آینه به چهره عروس نگاه کند 

ولی او چهره اش را در میان چادر پیچانده بود.
فکری بزرگ ذهنش اش را آزار می داد که یک دفعه متوجه صدای 

خواهرش شد: بگو بله.
بی اختیار بله را گفت. صدای هلهله و شادی فضا را پر کرد. در یک 

لحظه با دیدن عروس سرش گیج رفت و بیهوش شد.
وقتی به هوش آمد شروع به گریه کرد. مادرش کاری کرده بود که 
حتی دشمن هم نمی کرد؛ بتول دختر همسایه سرکوچه شان را که 
سال ها بود با مادرش رفت و آمد داشتند برای او انتخاب کرده بود. 
در طول این سال ها هر وقت این دختر را دیده بود دلش به حال او 
سوخته بود. بتول دختری بود که از نظر ذهنی مشکل داشت. چند 
روزی بــه حالت قهر به خانه نرفت بلکه بتواند همه چیز را به هم 
بریزد. یکی از همکاران وقتی در جریان قرار گرفت به او قول داد که 

کاری برایش انجام بدهد.
او گفت: ببین عباس تو هم خودت را به دیوانگی بزنی مشکل حل 
می شود. این طوری هیچ کس به تو کاری ندارد. خودبه خود طلاق 

دختره را می گیرند.
عباس چند هفته ای از رفتن به ســر کار خودداری کرد و کارهایی 
از او سر زد که هیچ آدم عاقلی انجام نمی داد. ولی از گوشه و کنار 

شنید که همه می گویند:
این طوری بهتر شد. دو تا دیوانه راحت می توانند با هم کنار بیایند و 
زندگی کنند. عباس از این که حرفش در دهان ها افتاده بود، به شدت 
عصبی بود. تا کی باید تحقیر می شــد. بالاخره تصمیم خودش را 
گرفت. بعد از سال ها باید جلوی مادرش می ایستاد، احترام به مادر 

با تحت سلطه بودن فرق داشت.
به سمت دادگاه خانواده رفت. اول باید تکلیف ازدواج با همسرش 

را روشن می کرد، زندگی با یک زن بیمار برای او غیرممکن بود.

عباس بیچاره وقتی آن عروس را دید غش کرد!عباس بیچاره وقتی آن عروس را دید غش کرد!

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

زن خون آلود در چنگال باند عقاب!زن خون آلود در چنگال باند عقاب!
گــروه حوادث  -   پلیس مشــهد در یک عملیات ضربتی، دو 
زورگیر خطرناک را در حالی دستگیر کرد که زن جوانی را برای 
سرقت چمدان وی، خون آلود کف آسفالت خیابان می کشیدند.

فرمانده انتظامی مشهد با تایید این خبر گفت: با گزارش ماجرای 
گوشــی قاپی در مقابل یکی از هتل های هســته مرکزی شهر، 
بلافاصله نیروهای گشــت انتظامی کلانتری امام رضا)ع( برای 
بررســی موضوع وارد عمل شدند و به طرف محل وقوع جرم 

حرکت کردند.
ســرهنگ احمد نگهبان افــزود: بانوی میان ســالی که طعمه 
زورگیران شده بود، به نیروهای انتظامی گفت: مقابل هتل ایستاده 
و منتظر تاکسی بودم که ناگهان موتورسواری از کنارم عبور کرد 
و ترک نشین آن گوشی تلفنم را در حالی قاپید که مشغول گفت 
وگوی تلفنی بودم. ســپس آن ها با استفاده از ازدحام جمعیت و 
شــلوغی محل گریختند. رئیس پلیس مشهد ادامه داد: نیروهای 
گشــت با شــنیدن اظهارات مال باخته و مشخصات کلی که به 
پلیس ارائه داد، بی درنگ این مشخصات را از طریق مرکز پیام به 
همــه عوامل و مراکز انتظامی اعلام کردند و خود نیز با توجه به 
خط مسیر زورگیران به تعقیب و جست وجوی آن ها در خیابان 
هــای اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( پرداختند. وی اضافه کرد: 
هنوز بیشــتر از 15 دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که نیروهای 
انتظامی از فاصله دور، دو جوان موتورسوار را مشاهده کردند که 
در یکی از تقاطع های هسته مرکزی شهر مترصد فرصتی بودند 

تا سرقتی را انجام دهند.
ســرهنگ نگهبان تصریــح کرد: عوامل انتظامی که براســاس 
تجربیات پلیسی به رفتارهای دو جوان مذکور به شدت مشکوک 
شــده بودند، در حالی از انتهای خیابان به سمت موتورسواران 
حرکت کردند که آن ها ناگهان به سوی زن جوانی هجوم بردند 
و چمدان در دست وی را کشیدند اما زن مذکور در برابر سارقان 
مقاومت کرد و دســته چمــدان را همچنان محکم گرفت. وی 
خاطرنشــان کرد: دزدان بی رحم در حالــی که زن جوان کف 
آســفالت خیابان افتاده بود، پیکر او را روی زمین می کشــیدند 
تا دســته چمدان را رها کند ولی زن یاد شــده با آن که زخمی و 

خون آلود بود باز هم چمدان را رها نمی کرد تا این که لحظاتی 
بعد نیروهای انتظامی به صحنه حادثه رســیدند و موتورسواران 
با مشــاهده خودروی پلیس، چمدان را رها کردند و در خلاف 

جهت حرکت خودروها از مهلکه گریختند.
کلیددار »امنیت« مشــهد افزود: با توجه به اهمیت موضوع، بی 
درنگ یکی از افســران گشت به یاری زن جوان شتافت و دیگر 
عوامل انتظامی نیز به تعقیــب دزدان خطرناک پرداختند تا این 
کــه پس از مدتی تعقیب و گریز و درحالی که نیروهای انتظامی 
برای حفظ جان عابران و رهگذران از شــلیک گلوله خودداری 
می کردند، ناگهان راکب، کنترل موتورسیکلت را از دست داد و 

موتورسیکلت آن ها واژگون شد. 
ســرهنگ احمد نگهبان گفت: در همین حال بلافاصله افسران 
ورزیده پلیس، دو موتورسوار خشن  را به محاصره درآوردند و با 
وجود این که ترک نشین موتورسیکلت با چاقو به سمت ماموران 
حمله ور شد، آن ها حلقه های قانون را بر دستان تبهکاران گره 
زدند. با انتقال دو متهم به مقر انتظامی، 3 دســتگاه گوشی تلفن 
همراه، مقادیری مشروبات الکلی و یک قبضه چاقو در بازرسی 
از آنان کشف و ضبط شد و بدین ترتیب بازجویی های تخصصی 

از آنان ادامه یافت.
مقام ارشد انتظامی مشهد با بیان این که تصویر یک عقاب بزرگ 
روی پیکر سردسته این باند خالکوبی )تتو( شده بود، افزود: این 
زورگیر حرفه ای که 3 فقره سابقه کیفری شرارت و گوشی قاپی 
دارد به »عقاب« معروف اســت و نام خــود را نیز باند »عقاب« 

گذاشته بودند.
سرهنگ احمد نگهبان تصریح کرد: تاکنون 5 تن از مال باختگان 
با مراجعه به کلانتری، این تبهکاران خطرناک را شناسایی کرده 
اند اما با توجه به گزارش های متعدد گوشی قاپی با مشخصات 
زورگیــران مذکور، احتمال می رود که آن ها در ســرقت های 
بیشتری نقش داشته باشند، به همین دلیل تحقیقات برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر دو متهم 23 و 22 ساله در حالی ادامه دارد 
که بررســی های پلیس برای شناسایی مالخران و دیگر عوامل 

مرتبط با این باند آغاز شده است.


